
  ١٣٨٣ ديماه سوم، نيابتی با  بيژن  طليعه سپيده دمانسايت  مصاحبه
  
  دانشگاه ، در  روزی  در  اولين  محوری  که  به  نظرم  می رسد که  با  آن  بحث  را  شروع  کنم ، سخنرانی  خاتم ــ  س
 پشتيبانان  اصلی  کرد  که  گفته  می شود  ياد   عنوان  خداحافظی  با  دانشجويانی   که  شايد  بتوان  از  آن  به  است آذر ١٦

    برداشت  شما  از اين  سخنرانی  و  تظاهرات  متقابل  دانشجويان  چيست ؟ .    هفت  سال  پيش  بودند او  در انتخابات
  

آلترناتيو  " ف انگيزغيبت اس.  صورت پذيرفت ١٣٧٨ تير١٨ج  ــ خداحافظی دانشجويان با خاتمی در مقطع 
، ١٣٦٠خرداد٣٠پس از. قشر آگاه تر را به انتخاب ميان بد و بدتر ناگزير کرده بود  جامعه،رميان د" انقلاب
  مياندر "  سازمان رهبری کننده انقلاب" يگانه فرصتی بود که می توانست به شرط حضور١٣٧٨ تير ١٨

  .بگستراند سر ايران جامعه و پيوند زدن جرقه  قيام دانشجويی به خرمن خشم خلق ، شعله انقلاب را بر سرا
   اجتماعی  متوهمی پايه های قاطعانه فقط  روز خداحافظی  دانشجويان با خاتمی که روز گسست نه آن روز، 

  . بسته  بودند   خرداد  دخيل ٢   که  بر امامزادهبود
  

"   فرصت"  وبرای هميشه  تخته  شد "  ز  بالا  افشار از پايين ، چانه زنی" از آنروز بود که درب سياست 
  تماميتبرای اين عنصر " تهديد" از حضور عنصر اجتماعی  در خيابانها ، جای  خود را به! استفاده بهينه 

   توانستمي" سازمانده انقلابی"   که  بشرط حضور مقتدر تهديدی.   داد " جمهوری اسلامی!" مقدس نظام 
را  و دار   رژيم  تازيانهقهرآميزسرنگونی ، " یسازماندهی  قيام  شهر" در راستای  استراتژی  راه گشای 

  "کنندهتعيين " را  در جايگاه عامل " عامل درونی"  و برای اولين  بار در  تاريخ  معاصر ايران کند   ماده
      .........  گذريمب  !بنشاند 

  

ل  دانشجويان  نشانه  متقابواکنش   و شما  بر می گردد  اين  سخنرانی    مشخص  سوآل تا آنجا که بهولی  
  خردادی  و  مهمتر از آن  روند  رو به رشد  راديکاليزاسيون ٢شعبده  بازی  شکست قطعی  از یديگربارز 

  .   است ايران  سرفراز  دانشجويیلی  و  سربیجنبش  
  

 رابطه  چه  در اين . آينده تخابات  رياست  جمهوری  در بهار خاتمی  است  و  موضوع  انمنطقا  بعد  از    بعدیمحور   س  ــ
  سرنوشت  اين  انتخابات  را  چگونه  ارزيابی  می کنيد ؟ تحليلی  داريد  و 

  
دراين  می تواند تنها گزينه ای  که  .  می رود شدن  پيش به سمت  تکپايه " جمهوری اسلامی"   ــ رژيم ج

در اين  رابطه هم . ح انتخابات می باشد لااصطدراين به " رفسنجانی"روند اخلال ايجاد  کند ، حضور دوباره
 به  مجموعهبا توجه نظام  بشود بر روی او حساب باز کرد وهم مصالح  کهرفسنجانی بی آبروتراز آن است 

 .  می دهدخاتمی  ازبعد  را  به  حاکميت  شکاف در بالا شرايط داخلی  و بين المللی اساسا اجازه کوچکترين 
 افزون  روزانطباق   دليلی  ندارد  جز  هيچ   هم  تحمل  می شود خاتمیامثال   ورحض که  تا حالا  قدر همين

   " ! مقام  معظم  رهبری" او  در  مقابل  کرنش  بی پايان  و    نظام مصالح  با "  جمهوری مقام  رياست  "
  

 کشور   و  نظرات    ن  داخل  و  خارج  از  سوی  بخشی  از اپوزيسيوحتما  در  جريان  فراخوان  برای  رفراندوم  شما س  ــ 
 از اين  فراخوان  چيست ؟  آيا شما  فکر ميکنيد   برداشت  شما  .  اين  رابطه  ابراز  می شود هستيد موافق  و مخالفی  که  در

 نتيجه بخش  به  اصطلاح  يک اعتراض  باقی می ماند  و يا امکان  گسترش وو که اين  فراخوان  در حد يک طومار اينترنتی  
،  سوزاندن   فرصت مخالفان  آن  ادعا  می کنند بودنش هم هست ؟ آيا  فکر می کنيد که اين  فراخوان همانگونه که  برخی از 

 يا  اينکه  نکات  مثبتی  هم  در آن  هست  ؟   به  دليل عدم  کارايی  عملی  به  پاسيويسم  اجتماعی  دامن  می زند  و هاست  و 
 اينکه  ام  در  سطح  بين المللی  ؟  ضمنملا ها  و اثبات  عدم  مشروعيت  اين   نظاعتراض عمومی  برعليه رژيم مثلا  يک  

  .را  هم  اخيرا  در  رسانه ها  شاهد  بوده ايم "  تونی  بلر" يکايی  و  حتی  شخص  اخباری  از  حمايت  رسانه های  آمر
  

اگر  نه  مفيد  ولی  همان  اندازه م  سعی می کنم  پاسخ  آنرا  به منه!    سوآل مختصر  و مفيدی  است ج  ــ
  در  تغيير ايجاد  برای!  شه ای تر  بررسی  کنيم کمی  ريبياييم  مسئله  را !  ر  بدهم اختص احداقل  به همان

البات   مط پاسخگويی  بهمعضلات  اجتماعی   و يک نظام  سياسی عقب مانده ای  که  قادر به حل  و  فصل  
خوبی  ه  شيوه ای  مسالمت آميز  و  به اين  تغيير  بيا   .نيست متصور ،  دو  راه حل  بيشتر مردمی  نيست 

   !صورت  می گيرد  و  يا  با  اتکاء  به  زور  و  خون  و خونريزی!  و  خوشی  
  

 در تمامی ساختارهای   يا اين تغيير ، تغييری است  بنيادی که نهايتا  راه  به دگرگونیديگربه عبارت 
"   انقلاب"  منجر می شود يعنی  نظامتعويض به نهايتا  سياسی ــ اقتصادی و بنيادهای اجتماعی  می برد  و 

  منطبق نوين ، موجود  را  با مقتضيات  جديد  و مختصات  سياسی   ،  نظام  ساختاریغير تغييرات  و  يا با 
    . اصلاحاتيا " رفرم" يعنیمی کند  
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 را  از  خود  " انقلاب " در آنصورت  تهديد  دارد  که    خوددر  را   ظرفيت  تغيير موجود   سيستم  يا حالا 
مجبور  به  !  به  ناچار   برخوردار  نبوده  و  تغييرظرفيت من الوجوح از  به هيچ  وجه دور  می کند  و  يا  

 اينکه  می گويم  سيستم   .می آورد رو "  سرکوب " ه يعنی  ب!  می شود سيون  خود اپوزيايجاد تغيير  در 
هيچ  حاکميتی  فقط   بدليل  مبتلا  بودن  به  ساديسم  ذاتی  دست  ! شوخی  نيست می شود ناچار به سرکوب 

  .در  برخورد  با  مخالفين  خود  نمی شود ه  از  ابزار  شکنجه  و اعدام  به سرکوب و  استفاد
  

  . جامعه  تحت  حاکميت  خود  می باشد سياسی  در  حل  معضلات بلا فصل  ناتوانی  يک  سيستم ل   محصو،ديکتاتوری 
     

  حاکم  و ضرورت ايجاد  تغييرات ساختاری در نظام سياسی ــ اقتصادی يک سو  به اين سرکوب از واکنشدر 
 موجود  در  دستور  کار  ان    امکيگانه  به  مثابه"  سرنگونی  قهرآميز " از سوی ديگر است که  راه حل  

اقتصادی   نه فقط ساختارهای  سياسی  ــ "  قهرآميز سرنگونی"   يعنی حلراه اين  . می گيرد رار  قانقلاب 
  . روی  کار  می آورد    خود را  نيز خاصنيروهای  را  نشانه  می گيرد  که  نظم  موجود 

  

بنيادهای   ترکيب دست  به    از  آنکه ، جدای نيز"  آميز مسالمت گذار " يعنی ديگر  حلراه   همانگونه  که
 .ورد بيا  کار  یرو می خواهد که   خود  را  خاصنيروهای  آن ز  ازند ، مهمتريا  نبزند  "  نظم  موجود" 

و  يا  نشده اش   در  زمينه  تغييرات  مورد  نظر  در  بنابراين  هر  راه حلی  جدای از آماجهای اعلام شده  
 مجموعه  نيروهای  يا  ابتدا  به ساکن  نمايانگر  و شاخص  يک  و ،ساختارهای  سياسی   و  اجتماعی 

 بحث شيرين  رفراندوم   ،سخن کوتاه   .کنند سياسی  مشخصی است که قرار است  قدرت سياسی  را تصاحب 
  در پيش رو دارد  و آنهم را   آماج خير مورد  اشاره  شما  به  طور خاص  يک فراخوان  ابه  لحاظ عام  و

به ، سياسی قدرت بالای و از  مسالمت آميز  انتقال  آلترناتيوی که  می بايست از طريق.است   آلترناتيوارائه
  .  پاسخ  دهد معادله تغيير در ايران به خيال خود 

  

  !آلترناتيوهاست ته ام  که نبرد کنونی  ما  نبردبارها  گف
  

   حلراه   در ايران  دو تغيير در رابطه  با مسئلههم   آمريکا  و اروپا قدرت درهای است  که قطبواقعيت اين 
 سياسی  ا اهداف استراتژيک آنها و در خدمت منافع بهر يک از اين  راه حل ها متناسب . را  دنبال می کنند 

"  تونی بلر" بويژهيت بقول شما برخی رسانه های آمريکايی وحما پس می بينيد که .می باشد واقتصاديشان 
فراخوان  دهندگان  و يا  !   مثل  نيت خير حاشيه ایمسائل روی از اين  فراخوان جديد ، جدای از تمرکز بر 

از طريق  " ويسم اجتماعی پاسي" بودن  دست  جناح هايی از رژيم  پشت آن  و يا  دامن زدن آگاهانه  به 
رد  بالا  دا امثالهم ،  ريشه در يک  تضاد  منافع  واقعی  در و  کشاندن جامعه  بدنبال  راه حل های  نا کارامد 

    .،  انعکاس  می دهد که اين  تضاد منافع  خود  را  در پايين  به  شکل  راه حل های  گوناگون 
  

گردانندگان   و  بدرجاتی  اين همان  راه حلی است  که اتحاديه اروپا  . است " تغيير در رژيم " راه حل اول 
در همين  رابطه هم  بود  .  و  حزب  دمکرات  آن  کشور برگزيده  بودند  بق  وزارت امور خارجه آمريکا سا

و اعطای  جايزه  هرجايی  نوبل   " ين عبادی شير" خود  را با  مطرح کردن " آلترناتيو مطلوب " که اروپا 
  . صحنه  آورد به او ،  به 

  

       .است  " آلترناتيو"اينن  رسيدقدرت  به طريقه "  رفراندوم "
  

با  .  آمريکايی است " بازهای "  روی  ميزيعنی همان  خطی  که .  است "  يض  رژيم تعو" راه حل  دوم 
  کاراين حساب  پی بردن  به اينکه در ماه های  آينده  کدام  راه حل  دست بالا  را  پيدا خواهد  کرد ، قاعدتا 

طه  مثبتی  هم  در اين  فراخوان هست  و می کنيد ، آيا  نق اينرا هم  که  سوآل !چندان  دشواری  نبايد  باشد 
  را  بر  عليه  رژيم   حاکم  بر ايران  شکل  دهد  و عدم  مشروعيت   اعتراض  عمومیمثلا  می تواند  يک
ه  و  در می گذرم  که  کرد  اشاره  نکته اين  ت  برساند ،  فقط  به سطح  بين المللی  به  اثبااين نظام  را  در

در مراجع  گوناگون  بين المللی  از  جمله   رژيم  اين محکوميت  ای  کاش  مشکل  دنيا  پس از  ده ها  بار 
 دادگاه  ميکونوس    جريان در ی  قضايهمين  سازمان ملل  گرفته تا  محکوميت  تماميت رهبری آن  به لحاظ 

  !! روعيت  اين  رژيم  بود عدم  مش  ناآگاهی  به .....  و آلمان 
  

رفراندوم برای تغيير  نظام جمهوری اسلامی  از طرف خانم  مريم  هم  فراخوان پيش  از يک سال داريد  که بيش  بخاطرس  ــ 
   در  چه  می بينيد ؟ميخواستم  بپرسم  تفاوت آن  فراخوان  با اين  يکی  را.  ن  شد گردهمايی  دورتموند عنوارجوی  در 

  

.  در ايران  است "  گذار مسالمت آميز" اعلام  ضرورت.  است راهکار  فراخوان ارائه  يکاين د ببينيــ ج  
  قديمیارائه تازه ای از يک استراتژی ! آميزمسالمتاستراتژی گذار.  استاستراتژی اين معنا بيانگر يک به

 

٢ 



"  ونی قهرآميز يا گذار مسالمت آميزسرنگ" ن رفسنجانی طی مقاله ای تحت عنوان زماسالها پيش در . است
  .  استراتژی  پرداخته ام به اين

 

تاکتيکی  که  .  د   بوتاکتيکيک  م  اعلام  شده از جانب مريم، تنها عکس ، آن  فراخوان  رفراندودرست بر
 گام  يک  !  خارج  داشتسمت  و سوی اساسا ايران  باشد ، در رای تغيير براهکار فراتر از آنکه ارائه يک 

 بغايت  تاکتيک .بود " نوين آزاديبخشجنگ " با حفظ استراتژی. پيش  بود دو گام  به برای  پس به 
 آزاديبخش  شناجوانمردانه  تحميل  شده  بر مجاهدين  و ارتسيون   ايزولاآغاز پايان.  بودهم هوشيارانه ای 

در کادر  رش  نفرات ارتش آزاديبخش ه های اساسی  پذياز پاي يکیرفراندوم   اعلام.   بودهمدر اروپا 
  .   داده ام  توضيح مفصلا   قبلا اينباره  در .    بود تاکتيکاينهمه  تنها  يک  با  .  کنوانسيون  ژنو  بود 

  

مجاهدين  به   از  نيروهای ، بسياری   مدام  بر  تاکتيکی  بودن  اين  شعار  تاکيد  می کردم آنموقع  که  من 
مردم    می خواستند   تبديل  به  شعار را رفراندوم  ،  فی که  برايشان  شده  بود مک  !  حی توضيبرکت  کار

   روی  تاکتيکی تو هم  که قدرها آن : می گفت   من به  مقاومت کاران  اندرحتی  يکبار  يکی از دست !  ند کن
....   بگذريم   .وم  بسيار جدی هستيم ابطه  با  رفراندرما  در  !  نيست  درست تاکيد  داری رفراندوم  بودن  

 رفراندوم ، "  امروز  ديگر  خبری  از شعار  !  تنها  خاطره ای  بجا  مانده  است امروز اما از آن فراخوان 
  . نيست  " !  مردم شعار  است ،  اين رفراندوم

  

، اين استراتژی مقدس برای  تحقق . رژيم بوده وهست " سرنگونی قهر آميز"    مجاهدين هميشهاستراتژی
  .   مجاز  است تاکتيکیهر   استفاده  از

   

  بر  عليه  جنايتکاران   امکان  يک  بسيج  جهانی  ،  حتی  حول  محور   همين  رفراندوم  کذايی اگر  بواقع 
رم   اه "  اگر همانگونه که  قبلا هم  بارها اشاره کرده ام ، بتوان. وجود  داشته  باشد  ايران برحاکم  

بکار  در  مجامع  جهانی  "   اسلامی جمهوری" عليه رژيم " اهرم  فشار" را  به  مثابه  يک "  رفراندوم 
 و "   جبهه  انقلاب "    ميان  فصل  مشترک به  مثابه    به  آرای  عمومی   مراجعه  اگر  خلاصه و گرفت  

وان  منشاء   مشروعيت سياسی   حاکميت  را  مبنی  بر شناسايی  حق  انتخاب  مردم  به عن" جبهه رفرم" 
 اين  ،  در استفاده  ازکرد " جبهه همبستگی ملی "   تشکيل تبديل  به  سکوی  پرش  به  سویبتوان  

 آراء  عمومی  تحت    بهمراجعه امکان   تبليغ   ولی   .به  خود  راه  داد لحظه ای  ترديد   نمی بايدتاکتيک  
  . می دانم وده ها  و  خاک  پاشيدن  به  چشم  تتوهم  پراکنی   عين ميان  مردم ، در  را     اين  رژيمحاکميت

  
ه ای هستيژه  در رابطه  با  فعاليت های  س  ــ  با  توجه  به  حساسيت   جامعه  بين المللی   بر  روی  رژيم  آخوندی ،  بو

طرف  ا  شما  بروز  يک  حمله نظامی  به ايران  را از آيکا ، های  آشکار  و  پنهان آمريتهديد حکومت  جمهوری اسلامی  و 
  آمريکا  محتمل  می دانيد  يا  نه  ؟  

  

"   جمهوری اسلامی" سيت داشته باشند و يا  نه  و چه رژيم حساجامعه جهانی مورد اشاره شما ،  چهج  ــ  
.    استرناپذياجتناب "  وری اسلامیجمه" با   نظامیدرگيری يا  نه  ،  فعاليت هسته ای  داشته باشد  و 

ن  فعاليتها  نمی بود  ،  اگر  اي!  بيش  نيست   آمريکايی ها  تنها  بهانه ای  برایفعاليتهای هسته ای رژيم  
حقوق  شدن پايمال . تروريسم دولتی  رژيم  را مطرح  می کردند .  ن  می کردند  عنوامسئله حقوق  بشر  را

موش  دوانی   .  را در لبنان  به ميان می کشيدند "  اللهحزب ا" حمايت از. د   می کردنعلماقليتهای مذهبی را 
دادن به  اعضای    پناه  ،را افغانستان  ورا ، دخالت  در عراق "  صلح  خاورميانه " در پروسه  باصطلاح  

  . آستين  بيرون  می کشيدند از  ديگر  را  بهانه   دهها  و  دهها خلاصه    در ايران  را  و "القاعده"  ارشد
  

ولی  شک  .  ه  ندارند مشکل  بهان  داشته  باشند  ،  مشکلی  که تازه  حمد  خدا  در رابطه  با اين رژيم  هر 
مگر  در  .   از  زمين  و  زمان  بيرون  می کشيدند هانه ای  هم  نمی داشتند ،  باز هم هيچ  بنکنيد  که اگر 

 هم  بدون  يک  معذرت   بعد!  همين  سادگی  بهانه  را  ساختند به .    پيدا  کردند عراق  مشکلیرابطه  با  
با  سلاح های  کشتار  جمعی   در عراق    اطلاعاتمان  در  رابطه   خشک  و خالی  اعلام  کردند  که خواهی 

  !   گی همين  ساد  به !زياد  درست  نبوده   " القاعده "   رژيم  آن  کشور  با و ارتباط 
  

 دست  صدام  راحت  شدند  هم  از دست  جان  و  هم  از  !  ه  نشدبد که   هم عراق  چندان برای مردم تازه 
کارمند  سابق  عاليه  که تحت  توجهات هم   در افغانستان !  امنيتشان مال  و کار و کسب  و از همه  ناچيزتر

  بربساط  رقص  و پايکوبی   روستايیر هر شهر  و ، د ديار و رئيس دولت فعلی آن "هالی برتن " شرکت 
 يک  عدد    شريف  افغانستان  نان  شب  اگر  نداشته  باشند  بدون استثنا  هر  کدام   صاحبپاست  و مردم 
  !که  گشته اند   باطری  اضافه   چند وری  باتراديوی  ترانزيس
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صاحب يک پيکان شود ولی ما لياقتش را  نداشتيم   ايرانیمثل آن اعلا حضرت سابق ما  که می خواست  هر 
پيکان     يک بجایحالا هر خانواده  ايرانی .  آورديم و با يک تيپا  بيرونش انداختيم  و بجايش  امام سابق  را

  .دارای  يک  شهيد  می باشد 
  

 ،  ه  در صحنه سابق امت هميش چپ  و راست هم  که  !   و هخا  را  در خارج داريمدر داخل  را  ملا حسنی 
  ندهستار سابق جهانخودر راديو اسراييل  و تلويزيون  کذا  و کذا ، مشغول گلايه کردن از  دست  آمريکای  
  ولی  برای  نجات   آمدیکه  آخر مگر ما چه کمتر  از اين اعراب  سوسمار خوار داريم  که برای  نجات آنها 

ل   نيز  از  دست  اين   فلسطينيهای   ما  در  اسرائي!  ران  بی  گناه  اين  براد بيا که !! ما  تعجيل نمی کنی
ده  دوازده  ساله که مجهز به  انواع  و  اقسام  سلاح ها ی پيش رفته از  تير  و کمان   ! ست بی رحم  تروري

  ليشان سرائيد  مزاحمت  برای  مهمانان  ا جهت  آتش  زدن   و  ايجاکهنه گرفته تا سنگ و کلوخ  و لاستيک 
   و  توی  اين کرده ول   را " ليلا  " حالا که   "صمد آقا "  بقولهمانطوريکه    !می باشند ،  راحت  شوند 

  . احت  شده اند ر" تروريسم پدر خوانده " از  دست  می زند ، "آروغ سياسی"  قحط الرجالوانفسا ی  
  

ابطه  اخيرا  شاهد  همين  ردر ا  به  ايران  چيست ؟    تهاجم  نظامی  آمريک ناپذير  بودنس  ــ  دلايل شما در رابطه با اجتناب
صورت  حمله  آمريکا  چه  در واينکه  نيروهای  اپوزيسيون   روشنفکران  بحثهايی در برخی سايتهای اينترنتی در مورد نقش

افی  است  يا  قابل  بررسی  يک  سوآل  انحراين  نظر شما در اين رابطه چيست ؟  آيا .  مواضعی بايد اتخاذ  نمايند ، می باشيم 
  تعميق  ؟ و 
  

   می تواند آنچه که!نيست   سوآلی  به نظر من انحرافی هيچاول از همه اينکه . روع می کنم  شاز آخرج  ــ  
مبود   کبدليل در رابطه با  بحثهای  اينترنتی  مورد  اشاره شما متاسفانه  !  است پاسخها تنها انحرافی  باشد

  عملی  درهای حل  راه کمياب است ارائه انچه که. به هر حال بحث زياد  است!  وقت  در جريان  آنها  نيستم 
  من تهاجم  نظامی   !آمريکا  و اما  در رابطه  با اجتناب ناپذير بودن تهاجم  نظامی  . حساس  است اين برهه

اتفاقا اس و اساس قضيه  .   اجتناب ناپذير است نظامیيری درگ گفتم .   ناپذير  نمی دانم اجتناب آمريکا  را 
جمهوری  " هم  در اين نکته خوابيده است  که  می بايستی  در کادر اعتقاد به سرنگونی  قهرآميز رژيم 

  .   آمريکا  مقابله  کرد مستقيم تهاجم  نظامی ، به هر قيمت که  شده  با  احتمال " اسلامی 
  

سرنگونی  " به  راه حل  مقاومت ايران  و  تمامی  نيروهای سياسی معتقد و امر مردم " ی اسلامی جمهور" سرنگونی رژيم 
      !   لاغير می باشد  و "  قهر آميز

  

 انجام تغيير حياتیضرورت به نسبت  آنهااز طريق اقناع آمريکا تهاجم  نظامی جلوگيری از احتمال اينحال با 
و   ، روشنفکران به نقش بقول شمابستگی  تئوريک صرف نيست که ار ک يکداخلی ،عنصر با اتکاء به

اين  . داشته  باشد  )آن بی گفتگوی  علی رغم  اهميت  ( آنان  اعلام  موضع ونيروهای سياسی اپوزيسيون
از سوی   سازیعتماد ا وسو  يک صرف از " قوایتعادل" ط با معادله سرد  و بی روح ارتبامقوله تماما در
ر منسجم  حضو ، بدليل" مجاهدين خلق ايران"مسلم است  که بيشترين نقش را دراين رابطه .شد ديگر می با

   .هستند دارا "   ابزار سرنگونی"  و مهمتر از آن بدليل برخوردار بودنشان از ن  در عراق موثرشاو
  

آيا  شما  .  شتر  می برد هر چه  بيب    و ترس  از سرنگونی  آنرا به سمت  سرکواين  حساب  شرايط  بحرانی  رژيمبا  س  ــ 
 می بينيد ؟ آيا  رژيم  جمهوری اسلامی  به سمت  يک حکومت نظامی  تمام عيار پيش  اين  موج  سرکوب  را  در  کجانهايت 

   ؟ سود  جويدمی رود  و يا  گزينه های ديگری هم ممکن  است  موجود  باشد  که  نظام آخوندی برای خروج از بحران از آنها 
  

وناگونی  استراتژی های  گاز  بحران  ، رژيم  برای  خروج    ايندهنده  تشکيل عناصر  مسلم است کهج  ــ 
 سراغ  زينه ای  که  کوچکترين  احتمال  موفقيتی  را در آنمی دهند  و از هر گرا  مورد  بررسی  قرار 

در  نهايت  يک  گزينه   بيشتر  در  مقابل  اين   با اينحال  به نظر من .  شند  استفاده  خواهند  کرد داشته  با
می باشند ،  وجود ندارد   "  سرکوبابزار" لط  برکه  مس آن  و نه  تماميت   به مثابه  بخشی از رژيم عناصر

می باشد  که منجر به قربانی  شدن  بخش بزرگی از  حاکميت فعلی  شده  و   "  کودتای خونين " و آن  يک 
ی  تمام عيار    وابستگو همکاری  ی  بالاترين  سطح   کودتا  برالام  آمادگی  تمام عيار سرانمتعاقب آن  اع

 يعنی  ١٣٨١  آذر ماه ٢٠   گزينه  در اين به   . آمريکا  می باشد  کودتا   به  برآيندد و شرط  رژيم بی قيو 
ينه  که آنرا  مشکل  بزرگ  اين  گز .  يکی  از  مباحث  سياسی  ،  اشاره  کرده ام درست  دو سال  پيش  طی

های  نظامی  با  ساخت   متکی  بر  نيرو  مشکل  نيرويی  آن   که  اساسا  جدای ازمی کند از  آغاز  گورزاد 
چيزی  که اساسا  با  .  ،  ماهيت استبدادی  و  سرکوبگر آن  است  باشد وابسته   نمیو  بافت  و ارتباطات  

"   زاندا چشم"رابطه دراين در. همخوانی ندارد  "خاورميانه بزرگ" ابطه با طرح درر" گلوباليستها" نقشه
 .کرد بيشتر توضيح  خواهم  داد  و آنرا  باز خواهم 
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 به  صحنه سياسی ايران  را  در  چشم انداز نمی بينيد   اصلاح  طلبهامنظورتان اين  است که امکان هيچ گونه  بازگشت  س  ــ
به آب  و آتش زدن آنها  در پيدا کردن  يک  کانديدای  ديگر  و به  صحنه  آوردن   اينهمه  تلاش  و ت  پسو اگر اينطور اس

  را  چگونه  تفسير  می کنيد  ؟ دوباره  مردم  
  

و  تصاحب دوباره قوای مجريه  به صحنه سياسی ، شما از بازگشت باصطلاح اصلاح طلبان  رج  ــ اگر منظو
 تاريخ  . است باشد ، پاسخ  يک نه قاطع محال  قوه قضاييه و شراکت در قدرت سياسی  يا بر فرض ومقننه  

با اينحال اينان ، به مثابه بخشی  . مصرف اين شارلاتانهای سياسی مدتها ست که ديگر به پايان رسيده است 
 بويژه  آنکه    . صحنه  نيستندنظام که مدعی ارث و ميراث  خمينی هستند ، به آسانی حاضر به ترک  از اين 

تلاش  برای  به ميدان  کشيدن   .  آنها  بخش  بزرگی از بدنه نظام  را نيز  با خود داشته و نمايندگی می کنند 
شما به آب و  به  قول  سازی  دوباره هاشمی  رفسنجانی  و تلاش  و سفيد  حالا  هم زمزمه های موسوی  و 

ميدان آوردن   به  برایترفندیآنکه بيشتر از مقابل خامنه ای ، در   هاشمی ثقلدادن  آتش زدن آنها در قرار 
  .کامل توسط رقيب يری از حذف شدن جلوگدوباره مردم باشد ، تلاش بيهوده ای است در جهت حفظ  خود و 

  

  .نيست  فقط  مختص جانوران جمع آوری شده  در جبهه دو خرداد سابق ايران ی در  اصلاح طلبجريانولی  
لی بودن  تحول   عمرده ای است که در خارج از حاکميت اعم از داخل  و  يا خارج کشور، معتقد به طيف گست

اگر چه همواره در شرايط تمرکز  . يک نحله فکری است . می باشد" گذار مسالمت آميز" ساختاری از طريق
حال  اينفله مظلوم، باقدرت در دست حاکميت استبدادی، بطور معمول بيشتر شريک دزد ظالم است تا رفيق قا

امامی های  رفرميست  پيش گرفت که با خط در  به لحاظ سياسی نمی توان  دقيقا همان  برخوردی  را با آنان
،   يکی از وظايف جبهه  انقلاب  در شرايط  کنونی  که حاکميت ارتجاع  به سمت  تک پايگی  می رود !شده 
  . می باشد يف  طپايه های  نيرويی اين  جذب

  

تمرکز روز افزون قدرت سياسی  و نظامی  در  دستهای  جناح  ولی  فقيه  و  رو آوردن  هر چه بيشتر  به 
توسط آنان ،  فضای سياسی  را  برای  جريان  اصلاح طلبی  به مفهوم عام کلمه تنگ سرکوب  سياست 
  سمت بهنيروها  را   اين ه  تجزيه  و انکشاف  نيرويی   نموده  ونيروهای  آن  را  وارد  پروسکرده  و 

  و زمينه  شکل گيری يک   می کشاند  طيف های  راديکالتر به نزديکی   و   قهرآميز حاکميت راه حل  نفی
ميليتاريزه  شدن  ه کچرا . خواهد کرد   را  فراهمرفرم و انقلاب  جبهه ل از  نيروهای  دو متشکبديل  واقعی  

طيف های  مختلف   خودحفظ راستای  در  تمامی  نيروهايش هت  بسيج آن  در جمداوم    انقباضحاکميت  و 
  :اين  واقعيت  قرار  خواهد  داد  که سياسی را  در  مقابل 

  

  .می گذرد "  جمهوری اسلامی" ونی از  کانال  سرنگهر گونه رفرم  در شرايط  کنونی  
  

ر  در  ايران ،  بر آن تاکيد  داشته و به  ترودر  تمامی  سالهای  تاريک  حکومت   ما يعنی  همان چيزی که 
 واقعيت يعنی همان  .   پشيزی  نگرفتيم هرگز  به   خرداد  را  نيز ٢همين دليل هم شعبده بازی موسوم به 

رژيم  " سرنگونی قهرآميز" قاد  به  اعتو مقاومت  مسلحانه  اساسا   مشروعيت  مستقل از ذهنی  که 
        .   آمده  است از  درون آن  بيرون " میجمهوری اسلا" اصلاح  ناپذير 

   
کنيد  را شما چگونه  تقسيم بندی  مي)  ل راديکاراديکال  و غير   ــ خارجداخل  و ( در حال حاضر نيروهای اپوزيسيون س  ــ  

   و سمت  و سوی  فعاليتهای آنها را چگونه  می بينيد ؟
  

  جايگاه خودش را  پيوسته   خانوادهيک ! واده  تقسيم  می کنم پوزيسيون را به  دو خان امن نيروهایج  ــ  
 کند   تعريف ميآن با خص کرده  و خود را در يک  ديالوگ هميشگی   مش  در جامعه  قدرتکانون حول محور

خيله اش   مبه  را   تنهايیبه   قدرت  سياسی ،  تصور  تصاحب و هيچگاه جز  ريزه خواری از  سفره  قدرت
نبال   بد و   معنی کرده تقابل  با  حاکميت ه  ديگری  که  خود را همواره  در خانواد و ر نداده  است نيز خطو

البته کسانی در ميان  هر  دو خانواده  نيز  .   است به تنهايی خلع يد از  حاکميت  و  تصاحب  قدرت سياسی 
ولی  گرايش کلی  در !  ،  خارج  می زنند علی رغم  تعلق  سياسی  به  اين  يا آن  يکی  يافت می شوند  که 

  . کردم هر دو خانواده  همان  است که  در  بالا  ذکر
  

 و  اسطرلابی   را  با هيچ  رمل  مثل  اکثريت شما جريانی مثال برای .  اينکه می گويم  خانواده دليل  دارد 
اکميت با  اين  جريان   ح هم که اين هر کاری!  جدا  کنيد " جمهوری اسلامی" نخواهيد  توانست از  حاکميت 

باره  چار دست  و   آسمان   دوو جريانات  مثل آن  نمايد  باز  هم  مثل  گربه مرتضی علی  پس از  پرتاب  به
انواده  سرنوشت  خودشان  را  با  سرنوشت  اين  خاعضای  !پا بر زمين  ديالوگ ــ همکاری فرود می آيند 

 تاريخ   آميز اين رژيم ، همراه با آن  به  زباله دانی سرنگونی  قهر ده اند   و  با  اسلامی   پيوند  زجمهوری
  .سپرده  خواهند  شد 
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و  "  ی  ملی  مقاومت شورا" ی  اپوزيسيون  اصلی  رژيم  يعنی بر  روبا توجه  به همه  فشارهای  بين المللی  که   س  ــ 
چيست ؟  در ضمن  راه های  برون  رفت  آنان   ی شود ، ارزيابی  شما از  آنها اعمال  م" ايران  ن  خلقمجاهديسازمان "  
    می کنيد ؟تحليل چگونه   را شان   در  صحنه  سياسی  داخل  ايران  بيشتر  بحران  فعلی  و فعال تر  شدن  از
  

ايی  که به اعتقاد من   ستی ها ، اشتباهات  و انتقادات  بجا  و بيج کاجدای از تمامی "  خلقمجاهدين" ج  ــ 
 با  اتکاء  به    و  بايد    نيرويی  است  که  می توان يگانهشرايط  کنونی  در ، بر آنها  وارد  بوده  و  هست 

بدون  پارامتر   . منتفی  کرد را ايران  ردتهاجم نظامی آمريکا با هدف تعويض رژيم  سياسی    جدیتهديدآن  
  .    خواهد  بود وابستهاستخوان  بلا ترديد  يک  رژيم  تا  بن " وری اسلامیجمه"  رژيم جانشين ،مجاهدين 

  

  !استبداد ط  کنونی   وابستگی  است  و نه  شرايچرا که تهديد اساسی  در
  

. استبداد  بود ه  تهديد  اساسی ، نه وابستگی که  مردم  ايران  ک سلطنتیضددرست  بر خلاف دوران انقلاب 
.    به غرب و در راس آن آمريکا  بود ،  وابستگيش شاهنشاهی  نظام   و شاخصغالبصرعن  کهبه اين دليل

 به همين دليل هم  به  . می شد اعمال  جامعه  ديکتاتوری شاه متکی  به  قدرت خارجی  و به اعتبار آن  در 
هم  فاصله  در  بلاهم طومار اين ديکتاتوری ، رفت کنار  ديکتاتوری  شاه شتپخارجی از قدرت محض آنکه 

شاخکهای  بود ،   کاملا  بازجديد استبداد  تهديد که گارد جامعه در مقابلشرايطی در عتبار ا به همين . پيچيد 
"  بازرگان " اگر غير از اين  بود  نه .   حساس  عمل  می کرد  بسيار وابستگی آن  در مقابل هر گرايش به 

اير  می شد  به آن  راحتی  و با  فضاحت  تمام از صحنه  حذف  در الجز" برژينسکی" را پس از  ملاقات  با 
  امت    به !به  عنوان  مبارزه  ضد امپرياليستی می شد ال  سفارت آمريکا  را نه  شعبده  بازی  اشغکرد  و 

    . قالب  کرد هميشه در صحنه  و نيروهای  سياسی هم  خانواده   با  ارتجاع 
  

بديهی ترين  و  سرکوب  دليل سبعيت  بی حد و مرز  استبداد  مذهبی  حاکم  و  نفی   اما ،  بکنونی در شرايط 
  توسط  آن ،  شاخکهای فردی  و  حداقل  حقوق  اوليه  انسانی حقوق و آزاديهای  نه  فقط  سياسی  که  

دی  و اجتماعی ،   گرايش به استبداد و تحديد آزاديهای  فرحتی  يا نوع  استبداد  وهر جامعه چنان در مقابل 
"  جمهوری اسلامی" ل گيری  يک  نظام  استبدادی  به جای  رژيم  گرديده  است  که  شکحساس و هشيار

 استبدادی  در ميان  جامعه  اگر از محالات نباشد ، حداقل در کوتاه مدت عملی  فرهنگو جا انداختن  دوباره 
    جديد  ودورانحاکم  بر  های  و  قانونمندي جهانی ين   نو  معادلات در  چارچوب اينکه   ازبگذريم. نيست 

 "بزرگخاورميانه " ديکتاتوری در اساسا تحمل نظامهای " چهارم جنگ جهانی "الزامات و تئوريهای 
  و کتاب"چشم انداز" مفصلتر آن بطور جداگانه و مبسوط تر در مقالهتئوريک که به بحث ست نيامکانپذير 

  . خواهم  پرداخت " ماجها  و ابزارها نگ جهانی چهارم ، آج" 
  

بوجود  .  طنتی  نيست حساسيت  دوران  انقلاب  ضد سلو اما  شاخکهای جامعه در مقابل خطر وابستگی  به 
 يافتن  از   ت برای  نجا"  قدرت خارجی" آمدن گرايش ننگينی  در ميان  جامعه  مبنی  بر انتظار داشتن  از 

  مراجعه ث تاسف بار ضرورتبحصرف مطرح شدن و در ميان مردم " سلامیجمهوری ا"شر حاکميت پليد 
مدعی  سابقا روشنفکرانميان بخشی از  باصطلاح   در سلطنت يا جمهوری! نتخابابا رابطه در مردم به آرا 

همه .  استکنونیشرايط در  "تهديد وابستگی" همين کمرنگ شدن نشاندهنده  ، ترفيخواهی و  چپگرايی 
  تمامی طرحها  و نقشه های  مشخصتر ،  پشتبا   هممشخصی " قدرت خارجی" شرايطی است که در  اينها

ته  و  به هيچ  چيز  هم  جز  وابستگی  نشس از خاور تا باختر در کمين جنوب  و ايران  از شمال  تا مرزهای
  . رضايت  نمی دهد "  جمهوری اسلامی" تا  بن  استخوان رژيم  جانشين 

  
و  سياسيشان  داشته  باشند ،  از  هدين  در  تماميت  ايدئولوژيک  ان  هر  تهديدی هم  که  مجا اين  ميدر
ا  پذيرش  مسئوليت  باينرا . وابستگی  به اندازه يک دنيا  بدورند  از  تهديد  له تهديد استبداد ، بدون شکجم

 ناوابسته  صحنه  سياسی  و تقل  مسشخصيتهای  کامل سياسی  و اخلاقی آن  خطاب  به تمامی  جريانات  و 
  :می کنم ر  ديگر  تکرار ، پيام  من  به  گوششان  می رسد ، يکباايران  ميان  مردم درهر آنکه ايران  و به 

  
حاکميت    رژيم  بنا شده  بر  خاکستر استقلالتضمين   واقعی ترين   و بالا ترين "  مجاهدين خلق ايران" 
جلوگيری  از  دوران  گذار و  تلاش  در  راستای    تقويت  مجاهدين  در اين  . هستند " اسلامیجمهوری " 

 ،  ملی ترين ، "عنصر داخلی"  ايران  با  اتکاء  به در تغييرضرورت ايجاد  طرح  کا  با آمريتهاجم نظامی 
يری  سياسی  رين ، مردمی ترين انقلابی ترين  و مهمتر از همه استقلال طلبانه ترين موضعگ دوستانه تميهن

  . حاضر  می باشد ممکن  در شرايط  حساس  و  بحرانی  
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  از  بحران  کنونی     راه های  برون  رفت  مجاهدين اينکها  در ارتباط  با  قسمت آخر سوآلتان  مبنی  بروام
 اشاره  واقعيت  بايد  به  اين    ايران ،  چه  می دانم داخلسياسی  و  فعالتر شدن  بيشتر آنها  را در صحنه 
 و  تاثيرگذاری  بر  ايران  داخل  اسی هم  در  بطن  کشاکشهای  سيکنم  که  متاسفانه  حضور مجاهدين  را 

.   ملموس  نمی دانم خود جوش ،در  سازماندهی  جنبشهای  مردمی   و هم   اجتماعیسياسی  و تحولات 
جدی  هم  البته  در جای خود  بحثی  بسيار که ( آن بودن  و يا  نبودن اين  موضوع هم  جدای از امکان پذير 

  . هست   يک  معضل  استراتژيک  بوده  و  اعتقاد  منبه )هست 
  

"  فروغ  جاويدان" ، من عمليات استراتژيک کسانی که با مواضع من آشنايی  دارند ، می دانند  که به لحاظ
را  خط  " قيام در شهرسازماندهی " تراتژی سامی دانستم  و " جنگ آزاديبخش نوين"   استراتژی سقف را

تراتژيک  را  ندارم  که   بحث  اس در اينجا  قصد  وارد شدن  به يک .  می دهمتشخيص  می دادم  ودرستتر 
 پايه های   فقط  برای  روشن  کردن ! اين  مصاحبه  است  و نه ضرورت  اين  مرحله بضاعت  نه در 

  .وتاه  بسنده  می کنم  اشارتی  کاستدلال  خودم ،  به
  

الگوبرداری  استراتژی که در ضمن شاهکار مجاهدين در طراحی يک "  جنگ آزاديبخش نوين" استراتژی 
بشمار   وجود  يک  جنگ  خارجی  استفاده هوشيارانه و بغايت ملی گرايانه  از  شرايط  در،  ويژه نشده  و

بهره برداری  در جهت  سرنگونی  استبداد  مذهبی حاکم     در  شرايطی  قابل  پياده  شدن  وتنهامی آمد ،  
در  يک  .  وجود  داشت ديگر  ارتجاع     در گير شدن  با  سپاه  و  نيروهای مسلح  امکان بر ايران  بود  که

  .  اشته  باشد  از  خارج  مرزها  وجود  د  نفوذ  به ايرانامکان ستراتژی  موقعی  جواب  دارد  که  اکلام  اين
  

  در قدرت ديگری  اختيار   است  که درامکان اين  هميشه  وصل بهبه اين اعتبار ، يک  پای اين  استراتژی 
ر  اساس  ضرورتهای   و  خارج  از اراده  مجاهدين  قرار  داشته   و  ب " ملی ارتش آزاديبخش " بيرون 

  ......... بگذريم  . يران ، عمل  می کند مردم  ا نه ضرورتهای مبتنی  بر نيازهای انقلاب و " ژئوپليتيکی" 
  

جدای  از   داخل  ايران  فعال  باشيد  که  سياسی ا  موقعی  می توانيد   در  صحنه می خواهم  بگويم  که  شم
و استراتژی شما  اين  فعال  "  خط " اول  تی  و  لجستيکی  آن  ،  در  قدمامکانات  ارتباطی  ،  تشکيلا

مجاهدين  ،  پای  فعال  شدن  در  صحنه  سياسی  داخل  ايران   را  به  نظر  استراتژی .  د شدن را  تاييد  کن
نبودن  و  حضور  نداشتن  مجاهدين  در  داخل  ايران  اينها  همه البته  به معنای فعال !  من  سفت  نمی کند 

 کارهای  روری  و  انجام خل  و  داشتن  ارتباطات  ضصرف  در  دابحث  من  فراتر از  حضور .  يست ن
در آن   هدايت  و  سازماندهی  جنبشهای  اجتماعی   دارد  که  ی  جريان  مدار  بالاتر، در    و  غيرهتبليغاتی

  به  سکوی  درهم  کوبيدن  تام  و  ١٣٧٨  تيرماه  ١٨و تبديل  کردن   فرصتهايی   چون  فرصت  تاريخی  
   .جای  می گيرد    از  داخلنگونی سرتمام  دستگاه  سرکوب  رژيم   و  

  

اين مباحث  تئوريک  تا آنجايی  مسئله حل کن  می باشد    تعميق!  است حثها مربوط به گذشته اين  بحالا اما
گردد   را محکم  کند  و  اين  گذشته ، چراغی    فرداپراتيکز ، پايه های  ديروکه به مثابه يک تجربه تئوريک

" ارتش آزاديبخش ملی" ک به هجده سال از تاسيسنزدي  گذشت از پسامروز  !  همين.فرا راه ايران آينده 
   ضرورت   و  امکان، احوال  داخلی  و  بين المللی   و  الزامات   ژئو پليتيک  منطقه يکبار ديگر اوضاع  و 

   .داده  است را  در  دستور قرار "  ارتش آزاديبخش " بکار گيری 
  

   با  فقطايجاد  تغيير  در  ايران  ی  از  داخلگسترده  سياسی  يک  حمايت  و "   جبهه  پروژه"تحقق  يافتن 
را  "  قدرت  خارجی" گذاری  عامل  داخلی  به  نسبت کفه  تاثير د  ،  بی تردي" عنصر  داخلی" استفاده  از 

 راه برون رفت  مجاهدين   .د رسانتهاجم نظامی آمريکا را به حداقل خواهد  تهديد چه  سنگينتر  نموده  و هر 
"  جمهوری اسلامی" پس از کابوس دوران  حران کنونی  و مهمتر از آن  زندگی  دمکراتيک و مستقل  باز 

   .  تحقق  اين  پروژه  می بينم را  در 
  

يا  امکان  از  ميدان می بينيد ؟  آ  چگونه  اينکه  چشم انداز  سرنگونی  نظام  جمهوری  اسلامی  را  و  آخرين  سوآل س  ــ 
بدر  کردن  اين  رژيم  با  روشهای  مسالمت  آميز  وجود   دارد  يا راهی  جز  قهر انقلابی  مردم  وجود  ندارد ؟  در  همين  

  رابطه  کمکهای  خارجی  را تا  چه  ميزان  موثر  می بينيد  و  اين  کمکها  چه  می توانند  باشند ؟ 
  

تا  سرنگونی  که   من  بيشتر  فروپاشی  رژيم  را  محتمل  می بينم  از  سرنگونی  ، چشم انددر  رابطه  با 
 خاطر   به همين . ی  می باشد سياستصاحب  سازمانيافته  و از  پايين  قدرت من  به  معنای  ه  تعريف ب

   فعلا  ،  ايران خلدا  در سازمانيافته  و  مسلح   با  يک  رهبری  واحد بدليل  نبود  يک جنبش  اجتماعی  
  .محتمل  نمی بينم اين  شق  را  من  
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  راه  ورود عمل  کرده  و" ارتش آزاديبخش" امترها  بسود فرضی  که  تمام  پار البته  اگر در يک  برآورد  
  قوانقطه شکستن تعادل گردد ،  احتمال  پاگيری  يک  قيام  توده ای  در  اين  ارتش  بداخل  ايران   باز 

ولی  به  غير  .    و  نيروهای  مسلح  رژيم  را  امری  بديهی  می دانم "ارتش آزاديبخش " ميان  نيروهای 
  بدليل  اين  همان   شقی  است  که.   است ل  می دانم ،  شق  فروپاشی  رژيمرا  که  محتماين  شق ،  آنچه  

بدون  و تعدد  کانونهای مسلح  قدرت ، " میجمهوری اسلا" رژيم  شتر  گاو  پلنگ  بافت  ملوک الطوايفی  
   .  می برد    و احتمال  وقوع   جنگ  داخلی   فرو  رفتن  جامعه  در يک  شرايط  هرج  و  مرجراه  به  شک

  
رداشتن  کانونهای  مسلح   ميان  بدر از "  ارتش آزاديبخش "   شرايط  است  که  ضرورت  وجودی در  اين

همان  يعنی .  می کند را  بوضوح  تمام  بارز  تمل  خود  محيک  جنگ  داخلی قدرت  و جلوگيری از  
ن  اين   آيا  می توا پاسخ  اينرا هم  که . قائل  بوده ام ارتش  اين همواره   برای    را  که  من کارکردی

بارها  گفته ام  .  ،  يک  نه  قاطع  ديگر  است   مسالمت آميز  از  ميدان  بدر  کردرژيم  را  با  شيوه های 
 راه  ديگری  بجز  هر.  ه  اينجاها  کشيده  نمی شد داشت ، اساسا  کار  ب  اگر  اين  رژيم  ظرفيت  تغيير

م ،  فقط  و  فقط  به  طول  عمر آن  و  سر در گمی   اين  رژيهر  انقلابی در  مقابل  قهر ضد انقلابیاعمال  ق
  .بيدن  است کومردم  انجاميده   و آب  در  هاون  

  
ه  داشتن  اين  رژيم  و  چه  چه  در  بر سر پا  نگ  و  تاثير  کمکهای  خارجی قش  و  در  پايان   در مورد  ن

 ، همواره  اين کمکهای  خارجی  از  يک  نقش   "تعويض  رژيم " ه  مقابل  آن  يعنی  در  راستای  نقطدر 
اينکه  اين  کمکها   چه  می توانند   .  ندوردار  بوده  و  هستبسيار  قوی  و  موثر  برخ"  تاثير گذارنده " 

.   نمی تواند  باشد نفتی   و  تسليحاتی  اين  رژيم  چيزی  جز  تحريم  مطلق  مسلما باشند  ،  به  لحاظ  عام  
، ردد می گبر "  عنصر  داخلی " با اتکاء  به " تعويض رژيم " مقوله به  خاص  و تا آنجايی هم که  بطور 

 نام  سازمان  مجاهدين  از  ليست  تروريستی  کذايی  دولتهای  اروپايی  و آمريکا  و  قدم   اولين  قدم  حذف
ايران     کردن  راه  ورود  اين ارتش  به  داخل  بازبعدی  باز گرداندن  کليه  سلاح های ارتش  آزاديبخش  و 

    .می باشد 
  

     .ه  ما  داديد با  تشکر  فراوان  از  وقتی  که  ب
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